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  چكيده

ني اسـت  هاي گوناگوحلهالبته نهادگرايي داراي ن .توجه خاصي را به خود جلب كرده استنهادگرايي در ساليان اخير 

و تقسيم  پردازيماي به بررسي نهادگرايي ميدر اين مقاله با اتكا بر تحليل مقايسه .استبوده  مواجهنيز با انتقاداتي  و

نتقاد سرل به نهادگرايان در بندي، اسپس با توجه به اين تقسيم. نمايمهاي آن ارائه ميبندي جديدي از نحله

  .يمرا بررسي مي نمايمهم بان به عنوان يك نهاد مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به ز

باعث ارتباط نظريه هاي نهادگرايي بـا   ،در نظر گرفتن زبان به عنوان يك نهاددهد هاي ما نشان مييافته

اين ارتباط مي تواند منشا بهبود  .نظريه هايي مي شود كه تحت عنوان نظريه هاي  گفتماني معرفي مي شوند

  .هاي نهادگرايي باشد وتحولي مهم در نظريه

  

 زبان،گفتمان، شناخت نظريه سرل، نهاد، نهادگرايي، : يكليدواژگان 

  

 ,JEL: B52,Z19 A12طبقه بندي 
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  مقدمه

در حال حاضر يكي از مباحث مهم در علوم انساني است و انديشمندان گوناگوني در اقتصـاد،علوم   1نهادگرايي

در تعريـف   .)Carruthers, 2007( ين زمينه مشغول هستندپردازي در اسياسي وجامعه شناسي به نظريه

هرچند ميان اين انديشمندان توافقي حتي در مورد تعريف نهادها وجود ندارد  ،نهادگرايي بايد گفت

اما نقطه مشترك ميان تمـام  ؛ (Dequech, 2006) و هريك تعريفي خاص از نهاد ارائه مي نمايند

ــان  ــه تعريفــي از ن -نهادگراي ــه منزل ــر اهميــت نهادهــا در تحليــل مســائل   -هــادگرايي ب ــد ب تاكي

  .اقتصادي،اجتماعي و سياسي است

يكي از دلايل  .قرار گرفته است، بيش از پيش مورد توجه اقتصاددانان نهادگرايي در ساليان اخير

شاهد مطرح  ميلادي، 1990اوايل دهه  در واقع از .است سرمايه اجتماعيمطرح شدن بحث  امراين 

تاثيرمثبت سرمايه اجتماعي بـر رشـد    ،هاي انجام شدهبوديم وبررسي 2ث سرمايه اجتماعيشدن بح

نهادها از عوامل مهـم  با توجه به اينكه ). (Knak and Keefer, 1997خت ااقتصادي را نمايان س

توجـه اقتصـاددانان قـرار     مـورد بحـث نهادهـا    ،(Uphoff, 1999) ايجاد سرمايه اجتماعي هستند

رهنگ است كه اكنـون  فدآور مي شود كه بحث سرمايه اجتماعي همان بحث نهادها و مير يا .گرفت

نهادهايي مانند بانك جهـاني  ؛ البته )(Meier, 2000:41 مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است

   .(Jameson, 2006) اندنظريه ها نشان داده اين توجه خاصي بهدرسالهاي اخير،  نيز

تقسـيم بنـدي نـويني از     هاي فراوان ميـان نهادگرايـان،  توجه به اختلافاين مقاله مي كوشد با 

به بررسي انتقاد سرل  ،پس از آن .نمايد تا زمينه درك بهتر نهادگرايي را فراهم آوردنهادگرايي ارائه 

توجه به نظريه سرل باعـث ارتبـاط نهادگرايـان بـا      .پردازيمميدر مورد غفلت از زبان   به نهادگرايان

و در ادامه به بررسـي آن خـواهيم    هايي مي شود كه به تحليل انتقادي گفتمان مشهور استنظريه 

  .پرداخت

روش تحقيق آن مبتني بر مطالعـه اسـنادي و تحليـل مقايسـه اي      ،با توجه به اهداف اين مقاله

  .است

  

  نهادگرايان قديم

امـا  ؛ پيروان آنها آغازشد ديگر و 1ميچل ،4كامونز، 3وبلن هاي افرادي مانندنوشته نهادگرايي با اقتصاد

دركنفرانس انجمـن اقتصـاد آمريكـا     1919كه در سال 2اصطلاح اقتصاد نهادگرايي با مقاله هميلتون

                                                                                                                   
1. Institutionalism  

2. Social capital  

3. Thorstein Veblen (1862-1925) 

4. John R.Commons (1862-1945) 
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البتـه   .(Hodgson, 2000; Rutherford, 2000) رارگرفـت ق ورد توجـه عمـومي  م ـ ،ارائه شـد 

ند وبلن، ميچـل و آدامـز اشـاره    هميلتون در آن مقاله به رهبري جريان نهادگرا به وسيله افرادي مان

  .(Hamilton, 1919) مي كند

نظرات مشتركي داشتند كـه   ،نئوكلاسيك بودند به اقتصادنهادگرايان اوليه كه جرياني انتقادي نسبت 

 هـاي بررسي تكاملي اقتصـاد بـه جـاي بررسـي    ) 2؛ تاكيد برعمل جمعي بيش ازعمل فردي) 1: عبارتند از

 همچنـين . (Klein, 1999)قياسـي اسـت    اسـتدلالهاي تجربي به جاي  داتمشاهتاكيد بر) 3مكانيكي؛ 

  . (Mitchell, 1910; Commons, 1931) به دستاوردهاي ساير علوم داشتندآنها توجهي خاص 

اسـتفاده از مفهـوم    ،متمايز مـي نمـود   انو روانشناس انقديم را از جامعه شناس انآنچه نهادگراي

البته مفهومي كه آنها از نهاد مـد نظـر    ؛(Vandenberg, 2002) بودنهاد براي تحليل رفتار افراد 

عرف بـراي اشـاره بـه    و  رسوم بسيار شبيه جامعه شناسان بود ومثلا وبلن از كلمات عادات، ،داشتند

عقلانيت نظريه نئوكلاسيك  همچنين آنها فرض .(Ranson, 2007). مي كرد مفهوم نهاد استفاده

 بـراي توضـيح كـنش افـراد متمركـز مـي شـدند       3رفتـار  هاي شـناختي  قبول نداشتند و بر جنبه را

(Vandenberg, 2002).  

 مثلا ؛داشت وجود ميان آنها نهادگرايان اوليه نيز منسجم نبودند و اختلاف نظرهاي فراوانيالبته 

كننده درخواستهاي فشـارهاي   فرد اجرا ومعتقد است،است  4وبلن طرفدارنهادگرايي مادي و جمعي

رون وگن معتقد گ .معتقد است 5كامونزبه نهادگرايي تنظيمي وجمعي ،درمقابل. نگي استبزرگ فره

 نوعي شيفت از تفكرات وبلن بـه كـامونز   ،گسترش نهادگرايي قديم به سوي نهادگرايي جديد«:است

  .(Groeneweagen, 1995)» است

توجـه بودنـد   برخي معتقدند كه نهادگرايان اوليه نسبت به نظريـه و روش علمـي بـي     همچنين

هاچسـون بـراي رد   در مقابل، . (Coase, 1998) ونظريه اي براي توضيح حقايق ارائه نمي نمودند

 اين نظريه به تـلاش وبلـن بـراي بيـان نظريـه اي جهـت توضـيح تكامـل نهادهـا اشـاره مـي كنـد            

(Hodgson, 1998). وبلـن اقتصـاد  . نگاه انتقادي آنها به اقتصاد نئوكلاسـيك اسـت   ،مساله ديگر 

علمـي تكـاملي نمـي دانـد      ،كلاسيك را از آن جهت كـه فاقـد تئـوري منسـجم دربـاره رفتـار انسـان اسـت        

(Veblen, 1989) دانـد نمـي  وهميلتون اصولا اقتصاد كلاسيك را نظريه اقتصادي (Hamilton. 1919). 

  .ندداير نهادگرايان قديم نيز انتقادات مشابهي را وارد مي آورس

                                                                                                                   
1. Wesley C.Mitchell (1876-1948) 

2. Hamilton  

3- Cognitive-Behavioral aspect  

4- The Materialistic and Collective Institutionalism   

5- The Regulative and Collective Institutionalism 
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اصول نهادگرايان قديم در حـال نظريـه   ر اساس ي از انديشمندان ببرخ همچنين در حال حاضر

ايـن   .رادرفورد و بوش اشاره كرد پردازي هستند كه ازآن  جمله مي توان به افرادي مانند هاجسون،

 مـي كننـد  عادات و فرهنگ توجـه   افراد با انتقاد به فرض عقلانيت در توضيح رفتار افراد به ارزشها،

(Vandenberg, 2002).  قـديم جديـد   را نهادگرايـان   سبب شده اسـت برخـي آنهـا   اين موضوع

  .(Jameson, 2006) بنامند 1اقتصادي

  

  نهادگرايان جديد

در  ،مقاله وي به نام ماهيت بنگاه با 2اقتصاد نهادگرايي جديد ،كندهمانطوركه خود كوزهم اشاره مي

تحـت عنـوان نهـادگرايي     كريولي تا مدتها ازاين مكتب ف .(Coase, 1998) آغاز شد 1937سال 

مورد استفاده قـرار   1975و اولين باراصطلاح نهادگرايي جديد توسط ويليامسون درسال  شدمي ياد

  . گرفت

اقتصاد نهادگراي جديد رشته هاي اقتصاد،  « :كلاين درتوضيح اقتصاد نهادگراي جديد مي گويد

نمايـد تـا درك   مـي  اسي را تركيـب علوم سياسي، جامعه شناسي و انسان شن نظريه سازمان، حقوق،

هـاي مختلـف   و به طور آزادانه از رشـته . مناسبي از نهادهاي اجتماعي، سياسي و بازرگاني ارائه دهد

هدف اقتصاد نهادگراي جديد اين است . گيرد ولي زبان اصلي آن اقتصاد استعلوم اجتماعي وام مي

 چگونه تغييرمي سودمنداست،ي چه اهدافيبرا  ،آيدمي چگونه به وجود چيست، نهاد كه توضيح دهد

   .(Klein, 1999) »چگونه قابل اصلاح است و نمايد

نورث  مثلامي دهند و  نئوكلاسيك نشان همچنين نهادگرايان جديد همراهي بيشتري با اقتصاد

  .(North, 2000) به صراحت از اصلاح اقتصاد نئوكلاسيك صحبت مي كند

ي بيشتري با پيش فرضـهاي اقتصـاد نئوكلاسـيك نشـان مـي      در واقع نهادگرايان جديد همراه

دهند و عموما در جهت اصلاح آن حركـت مـي كننـد و ايـن تفـاوتي مهـم ميـان ايـن دو گـروه از          

  .(Hodgson, 1998) نهادگرايان است

هـا  يكي از رايج ترين تقسيم بندي .نهادگرايي جديد نيزكليتي  يكپارچه نمي باشد ،با اين وجود

، نهادگرايـان انتخـاب   3سيم آنهـا بـه سـه شـاخه نهادگرايـان تـاريخي      قت جديد، ادگراياندر مورد نه

مي توان يافت كه  آثار بسياري را .(Gorges, 2001)است  5جامعه شناختيو نهادگرايان  4عقلايي

                                                                                                                   
1. New Old Institutional Economic  

2. New Institutionalism Economic  

3. Historical Institutionalism  

4. Rational Choice Institutionalism  

5. Sociological Institutionalism  
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تورفينـگ   ،)1995(كوالبـل   ،)1996( تيلـور  ازجمله هـال و  ؛اندبحث كردهتقسيم بندي درباره اين 

(Torfing, 2001) گريف آثار  آثاري مانند يا و(Greif, 2002) كـه بـه   ) 1995(بـرگ  كلـوپن  و

   .يكي از اين شاخه ها مي پردازد

ميـان نحلـه هـا     مرزهاي مشخصـي  در واقع . اما اين تقسيم بندي داراي مشكلات فراواني است

كـه بـه مقايسـه    همين مساله باعث اختلاف نظر فراوان ميان انديشمنداني شده است و ندارد وجود 

نيـز محـل اخـتلاف     اين سه رويكرد مي پردازند وحتي اينكه يك انديشمند به كدام نحله تعلق دارد

ر هنگـام دريافـت جـايزه نوبـل جـزء      دنـورث   ، تورفينـگ معتقـد اسـت    به عنوان مثـال . نظر است

اسـت  ي جـزء نهادگرايـان انتخـاب عقلاي ـ    اكنون  درحالي كه بوده است؛ جامعه شناختينهادگرايان 

(Torfing, 2001)  ارش ذوي را به خاطر كارهاي تاثيرگ ،بدون تقسيم بندي نهادگرايان اسميتو

و كاتو وي رانهادگرايي اجتمـاعي مـي    (Smyth, 1998)د درزمينه تاريخ اقتصاد تحسين مي نماي

 دانسته از اين تقسـيم بنـدي عـدول مـي كننـد و      همچنين برخي دانشمندان .)Kato،1996(داند 

كارهاي تركيبي مي تواند چارچوب بهتـري بـراي   هاي مختلف، با توجه به نقاط ضعف نحلهتقدند مع

هال و تيلور با وجود تاكيد بر مزايـاي نهـادگرايي تـاريخي  مـي      ،به عنوان مثال .تحليل فراهم آورد

 روجـود دارد را بـا اسـتفاده ازدو شـاخه ديگ ـ     نهادگرايي تـاريخ  دركوشند برخي از نقاط ضعفي كه 

 .را برانگيخـت ؛ اقدامي كه بحثهاي فراواني (Hall and Taylor, 1996) نهادگرايي اصلاح نمايند

شناسـه    به تفاوت فروض هستي عدم توجه را بهآنها  1998اي در سال به عنوان مثال هي و وينكت در مقاله

  .(Hall and Taylor, 1998)همراه شد پاسخ متقابل آنها  با اتهامي كه؛ دو مكتب متهم نمودند

تقسيم بندي ديگـري ارائـه   ها، اين نحلهبررسي اجمالي  سعي مي كنيم با با توجه به نكات فوق

تـاثير آن بـر   زمينـه درك بهتـر مقالـه سـرل و      ضمن كمك بـه درك بهتـر نهـادگرايي،    نماييم كه

  .را فراهم آورد نهادگرايي

 

  نهادگرايان تاريخي

« :تورفينـگ درايـن بـاره مـي گويـد      .تدريج گسترش يافتميلادي به  60نهادگرايي تاريخي ازدهه 

  » نهادگرايي تاريخي تركيبي از نئوماركسيسم، اقتصاد، جامعه شناسي تاريخي و سياست تطبيقي بود

(Torfing, 2001).       توجه خاص نهادگرايان تاريخي بـه تحـولات تـاريخي ومرورتحـولات مختلـف

در  هاي ماركسيستي باعث شده بـود آن ازتئورينشات گرفتن بخشي از همچنين تاريخي درجوامع و

 هـاي راسـتاي تكامـل انديشـه    هاي اين گروه از نهادگرايان را تحولي دربسياري از انديشمندان نظريهابتدا 

  . بدانندماركسيستي 
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ازآنجـا كـه   « :كمبل درباره علت فاصله گرفتن نهادگرايان تاريخي از نئوماركسيسم مـي نويسـد  

بـراي   ،اي وبـر اسـتخراج شـده بـود    زديدگاه ماترياليستي ماركس وتاريخ مقايسهنهادگرايي تاريخي ا

مـي انگيـزد    كنشـگران را بـر  ، سالها اين چشم اندازوجود داشت كه منافع مادي سياسي و اقتصادي

اما به تدريج فهميدند كه سياستمداران گاهي اوقـات  ...واين منافع به وسيله نهادها تعيين مي گردند

ن خارج از دولت عمل مي كنند و سعي مي نمايند  تغييراتي در سياستها و نحوه اداره مانند كنشگرا

كه اين تلاش درحالت عمومي بيشتر از  1امور به وجود آورده واوضاع اقتصاد وجامعه را بهبود بخشند

حاصـل   .(Campbell, 1998)» آن است كه به سادگي به وسيله سود شخصي توضيح داده شـود 

  (Ibid:380) .هاي نهادي بودبه نقش محدوديتآنها  توجه ،ن دراين زمينهمطالعات فراوا

شـيوهاي رسـمي و   «را بـه عنـوان    نهادهـا  ،هال و تيلور كه خود از نهادگرايان تاريخي هسـتند 

در ساختارهاي سـازماني سياسـي يـا اقتصـاد      غيررسمي، عادات جاري،ارزشها و قراردادهاي ماندگار

  .(Hall and Taylor, 1996) كنندتعريف مي» سياسي

نهادهـا تنهـا يـك     ،به طورمختصرو مفيـد «: نويسدمي ،باشدكه ازنهادگرايان تاريخي مي نيز ليو

نهادگريان بيشترازاين است كه فقط بگويند نهادها داراي  يادعا و متغيردركنار ديگرمتغيرها نيستند

طوركـه درانتخـاب عقلايـي     همان -نه تنها استراتژيها را شكل مي دهند ] نهادها [ اهميت هستند 

بـه نظـر تورفينـگ نهادهـا     . (Liu, 1994)» بلكه اهداف را نيزتعيين مـي كننـد   - ي شودممطرح 

گذشـته بـه ارث مـي     از اي هسـتند كـه اصـولا   هنجارهاي شكل گرفته«تاريخي  اننهادگراي ازمنظر

  .(Torfing, 2001) »...رسند

ايـن   .مـي باشـد   2اصـطلاح وابسـتگي بـه مسـير     ،ترين مباحث نهادگرايان تـاريخي يكي ازاصلي

بـراي توضـيح ايـن مسـاله بـه كـاربرده شـد كـه چـرا           3توسـط ديويـد   1985در سال  نخستين بار

 به سرعت جـايگزين كيبوردهـاي قـديمي     ،با وجود مزيتهايي  كه دارند كيبوردهاي جديد كامپيوتر

به اعتقاد نـورث   .(Torfing, 2001) يافتبه سرعت به علوم اجتماعي راه  بحثاين  كه نمي شوند

» براي توصيف اثر قدرتمند گذشته بر حال وآينده اسـتفاده مـي شـود   كه وابستگي به مسير است «

(North, 1994).  

در  در حالي كه. ايده اصلي اين نظريه در تضاد با عقايد سنتي درباره  توسعه و سياست مي باشد

نتايج يكساني را در هر جـا   ،نيروي عمل كننده يكسان«ه مي گردد ك قايد سنتي اين بحث مطرح ع
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يان تاريخي معتقد هستند كـه اثـر هـر    ااما نهادگر ؛(Hall and Taylor, 1996)» توليد خواهد كرد

شرايطي كه اغلب از گذشـته بـه    ؛نيرويي به محيطي كه آن نيرو در آن اعمال مي شود بستگي دارد

تگذاري و س ـعدم توجه به اين مسـاله در سيا  نداساس معتقد بر اين آنها .(Ibid:941) ارث مي رسد

  . باعث ناكامي خواهد شد ،اجراي سياستهاي توسعه

قوانين و ارزشـها   وابستگي به مسير را به پروسه يادگيري وهمچنين نهادها، ،نهادگرايان تاريخي

بـه نظـر آنهـا      .(Torfing, 2001) به نظرآنها شكل دهنده كنش افراد هسـتند كه  دهندمي ارتباط 

 ،در واقـع همـين بحـث    و يكي ازعوامل مركزي شكل دادن به مسيرهاي گوناگون مي باشـند نهادها 

نقطه ورود نهادگرايان تاريخي به جرگه نهادگرايان و فاصله گـرفتن آنهـا از سـاير شـيوهاي مطالعـه      

  .تاريخ مي باشد

  : كه عبارتند از  اندههال وتيلور معتقدند نهادگرايان تاريخي داراي چهار ويژگي عمد

رابطـه اي بسـيار وسـيع درنظـر مـي       را رابطه ميان نهادها و رفتار افراد ،نهادگرايان تاريخي -1

  .نهادها تاثير بسيار زيادي بررفتار افراد دارند:  گيرند

توسـعه نهادهـا وجـود    و  1 يك عدم تناسب معكوس  ميان قدرت مرتبط با عمـل  به نظرآنها -2

  .قدرت فرد به عنوان يك كنشگر كاهش مي يابد ،نهادها گسترش يابند هر قدر : دارد

وابستگي :  نمايند مي آنها در باره توسعه نهادها به مساله وابستگي به مسير و نتايج آن توجه -3

  .تاثير بسيار مهمي بر وضعيت حال و آينده دارد ،به مسير

ايده ها كه مي توانند نتايج سياسـي را  آنها تحليلهاي نهادي را با كمك عوامل ديگري مانند  -4

  .(Ibid:938)د ننكتكميل  ،ايجاد نمايند

. در مورد علل تغييـر نهادهـا نيـز نظـرات گونـاگوني در ميـان نهادگرايـان تـاريخي وجـود دارد         

ي جديـد و بحرانهـاي   هـا تورفينگ تغيير نهادها را در نتيجه تاثير عوامل خـارجي ماننـد تكنولـوژي   

در ميان اغلب كساني كـه نهـادگراي   «:جورجس معتقداست . (Torfing, 2001) اقتصادي مي داند

نهادهاي موجود معمولا پايداري خوبي دارند و تغيير به دليل وابسـتگي   ،تاريخي محسوب مي شوند

 :و مـي نويسـد   جـورجس تغييـرات را نـاممكن نمـي دانـد      ،با اين وجود .»به مسير غير جذاب است

ز مي شوند بر فرصتهايي كه براي تغيير نهادها در زمان بحرانها خلق مي نهادگرايان تاريخي متمرك«

مي شود و كنشـگران سياسـي جـوابي را     مطرح] بحران [شود وقتي هر ايده اي براي متوقف كردن 

  .(Gorges, 2001)» جستجو مي كنند ،اندبراي مشكلي كه با آن روبرو شده

وسـيع سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي و     جورجس همچنين به عوامل ديگري ماننـد تغييـرات   

  . درنهايت ايدهاي جديد نيز اشاره مي نمايد

                                                                                                                   
1. Power Associated With Operation  
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  نهادگرايان انتخاب عقلايي

گرچـه   ؛ميلادي رشد يافت 60دهه  نهادگرايي انتخاب عقلايي همزمان با نهادگرايي تاريخي دراواخر

 لت به كـاربردن كاتودر بيان ع. (Hall and Taylor, 1996) مسيري جداگانه و متفاوت را پيمود

اين روش از آن جهـت جديـد   «:درباره اين شاخه از نهادگرايي مي نويسد ،نهادگرايي جديد اصطلاح

ناميده مي شود كه عوامل نهادي را به چارچوب تحليلي اقتصاد خرد يا تئوري انتخاب عمومي اضافه 

  .(Kato, 1996)» مي نمايد

هـاي پيرامـون نحـوه    نتخاب عقلايي را به بررسـي گيري نهادگرايي اعلت شكل ،بسياري ازانديشمندان

پيترزوپييـر بـه وجـود آمـدن نهـادگرايي       ،به عنوان مثـال . دانندسياستگذاري درعرصه عمومي مرتبط مي

چگونـه مقامـات رسـمي    « :سـت از د كه مهمتـرين آن عبـارت ا  ندانالاتي ميؤعقلايي را نتيجه توجه به س

  .(Peters and Pierr, 1998)» اي عمومي مسلط شوند؟انتخاب شده تلاش مي كنند تا بر سازمانه

 در واقع گرچه مي توان شباهت زيادي ميان اين شاخه از نهادگرايي و اقتصاد نئوكلاسيك يافت

(Torfing, 2001)     اما بيشتر تحليلهاي نهادگرايان انتخاب عقلايي  پيرامون مسـائلي اسـت كـه در

  .د مي شودعلم اقتصاد تحت عنوان بخش عمومي از آن يا

بررسـي رفتارنماينـدگان كنگـره    نتيجـه  هال و تيلور ريشه شكل گرفتن نهادگرايي انتخاب عقلايي را 

. هاي اصول انتخاب عقلايي متعارف را آشـكار سـاخت  به نظر آنها بررسي رفتارآنها تناقض. آمريكا مي دانند

 را تغييـر اكثريـت و اقليـت در   اين بـود كـه چ ـ  ، ال اصلي كه نظر اين انديشمندان را به خود جلب كردؤس

نمـي شـود و    مجلس به تغييرات تند در مصوبات و رد مصوبات گذشته و تصـويب قـوانيني جديـد منجـر    

خيلي از پاسـخها بـه   . (Hall and Taylor, 1996) مصوبات كنگره داراي ثبات قابل ملاحظه اي هستند

طلاعات را در اختيار نمايندگان مـي  داخل كنگره كه ا 1اين مساله اشاره داشت كه نهادهاي جاافتاده

عامـل اصـلي    ،نماينـد گذارند، نحوه تصويب قوانين را شكل مي دهند و دستور جلسات را تنظيم مي

  . اين ثبات هستند

هايي را به وجود مي آورند كه همكاري متقابل را امكان پـذير  از سوي ديگر اين نهادها مكانيسم

البته بايد به نقش احزاب نيز توجـه نمـود كـه     و (Ibid : 943)و به ميزان زيادي تسهيل مي نمايد 

درواقع زمينه هاي نهادي . 2دننمايندگان را وادار به تصميم گيري براساس منافع بلند مدت مي نماي

  .و آينده نگري است كه نمايندگان را وادار به اين كار مي كند

                                                                                                                   
1. Established  

<.  ,!�) �=� 7��  >?=�� �0!5; �  � ��� �������� � �������� 7�!�� �� �"�� ��)�� ���� !� @AB

�� CD0 �+�"
. 



  1388زمستان ـ  چهارمفصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ـ سال نهم ـ شماره  

 

121

ه عنوان بنيانهـايي عقلايـي تعريـف    تورفينگ معتقد است نهادگرايان انتخاب عقلايي نهادها را ب

مجموعـه اي كـه   . مي نمايند كه شامل قـوانين رسـمي و غيررسـمي ،ارزشـها وروشـها مـي باشـند       

  . (Torfing, 2001)وجود مي آوردها و اجبارها را به سيستمي متناظر از همراهي

  :نهادگرايان انتخاب عقلايي را داراي چهار خصوصيت بارز مي دانند، هال و تيلور

عقلايي افـراد را داراي مجموعـه اي از ترجيحـات وعلايـق مـي      انتخاب ،نخست آنكه نهادگرايان

  . باتي استراتژيك سعي در حداكثر كردن آن دارندسدانند كه با محا

ي از يـادگيري  Hپروسـه «يـا  » جنـگ بـراي قـدرت   «ثانيا در حالي كه ساير مكاتب سياست را 

بيننـد كـه در   عنوان مجموعه اي ازتناقضات عمل جمعي ميآنها سياست را به  ،دانندمي» اجتماعي

بـه عنـوان مثـال در برخـي     . مي دهـد  هنگام تلاش براي حداكثر كردن مطلوبيت توسط افراد روي 

. ي تواند باعث حداكثر شدن سود همگان شود ولي اين اتفاق روي نمـي دهـد  م عملي متمايز ،موارد

 .مي باشد كه به كرات بـه آن اشـاره مـي شـود    » نيمعماي زندا«مثال كلاسيك براي چنين حالتي 

بـه   ،دارد نهادگرايان انتخاب عقلايي علت عدم وقوع چنين كنشهايي كه سـود جمعـي را نيـز دربـر    

هردو زنداني به دليل عـدم   ،به عنوان مثال در معماي زندانيو  غيبت برخي نهادها ارتباط مي دهند

  .ا حداكثر شدن سود هر دوي آنها را به همراه نداردرفتاري را بروز مي دهند كه الزام ،اطمينان

آنها كنش را بيشتر امري غير تاريخي مـي   .پيرامون كنش است نظر آنها  ،سومين نكته مشترك

دانند و معتقد هستند كه كنشها براساس محاسـباتي روي مـي دهنـد كـه بـه شـدت تحـت تـاثير         

ند كـه نااطمينـاني دربـاره كـنش متقابـل      دانتظارات متقابل است ونهادها دراين ميان باعث مي گر

در نهايت اين نهادگرايان بـا  . ديگران كاهش يابد و رفتار افراد تا حدود زيادي قابل پيش بيني گردد

  .وجود نهادها را توضيح مي دهند ،1يك استنتاج قياسي

 جـاد نهادها داراي منافعي براي كنشگراني هستند كه تحت تاثير نهادها مي باشـند و بـر سـر اي   

صورت مي گيرد ونهادهايي  ،طلبانه ميان افرادي كه آن نهاد با آنها در ارتباط استونهادها توافقي دا

. (Hall and Taylor, 1996) بقا مـي يابنـد كـه منـافع بيشـتري بـراي كنشـگران مـرتبط دارنـد         

تعريفـي   در نمـوداري چهـار سـطحي بـه     ،ويليامسون كه از انديشمندان سرشناس اين نحلـه اسـت  

. (Williamson, 2000) پـردازد نحـوه تغييرآنهـا مـي   و  جامع ازنهادها،ارتباط آنها بـا يكـديگر  سيارب

نظـر هـال و تيلـور را     ،نگاهي به اين نمودار و توضيحات ويليامسون در مورد علل تغييرات هر سطح

  . نمايدتاييد مي

 

                                                                                                                   
1. Deduction  
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  جامعه شناختينهادگرايان 

توضيح خصوصيا ت اين نحلـه از  . مي باشد ه شناختيجامعنهادگرايي  ،شاخه سوم نهادگرايي جديد

بسياري اين شـاخه از نهادگرايـان    ،نيز مي گويد طور كه كاتو نهادگرايان بسيار مشكل است و همان

كمتـر  ، ازسـوي ديگـر  . (Kato, 1995) هـا ي نهـادگرايي اشـتباه مـي گيرنـد     جديد را با سايرشاخه

شناخته مي شود و انديشمنداني كه در اين زمينـه   جامعه شناختيانديشمندي به عنوان نهادگراي 

  .فعاليت مي نمايند نيز عموما به عنوان جامعه شناس يا نظريه پرداز سياسي شناخته مي شوند

البتـه  ؛ هـاي سـازماني اسـت   حاصل تكامل تئـوري  جامعه شناختي،اي ازنهادگرايي عمدهبخش 

 باشـد مـي  پديـدار شناسـي نيـز    اثيرتحـت ت ـ  علوم اجتمـاعي دارد و بيشـتري بـا   تحولي كه ارتبـاط 

(Campbell, 1998; Torfing, 2001) .     اين تاثير گذاري به حدي اسـت كـه انديشـمنداني ماننـد

 اسـتفاده مـي نماينـد    جامعـه شـناختي   بـه جـاي نهادگرايـان   و  1كمپل از واژه نهادگرايان سازماني

(Campbell, 1998).  

هـاي  نظريـه  در. سازمانها و نحوه عملكرد آنها اسـت به تحول مربوط نظريه سازمانها  چالش اساسي در

شـود  يي بيشترارتباط داده مـي آسنتي معمولا نحوه عملكرد و تحول سازمانها به عقلانيت و تلاش براي كار

 و داننـد را مرتبط با فضـاي عمـومي فرهنـگ جامعـه مـي      اين امرجامعه شناختي نهادگرايان  ،مقابل درو 

  .(Hall and Taylor, 1996) داشت خواهد پي در رانيز سازماني لاتتحو، فرهنگي تحولات معتقدند

علل تاثير گذار بر يك فرايند و يك كنش را بسيار وسيع در  جامعه شناختي يانادر واقع نهادگر

 .باشـد جديـد مـي   اين مساله يكي از نقاط تمايز آنها از ساير نحله هاي نهـادگرايي   گيرند ونظر مي

و  ارهاي فرهنگي هستند كـه شـامل قـوانين رسـمي وغيـر رسـمي، ارزشـها       نهادها ساختا نهآرنظرد

  .(Torfing, 2001) الگوها و فرمهاي  مختلف دانش مي باشند سمبلها، همچنين

يـت  جامعه شناختي  نهادگرايان ،هال و تيلوربه نظر هـ خصوص اـرزمي  داراي س نـد ب  .(Hall and Taylor, 1996) باش

 مجموعه اي از سـمبولها  كهها را به طور وسيع تري تعريف نمايند نخست آنكه آنها تمايل دارند نهاد

امـا   .دهـد مـي  ن مجموعه يك چارچوب معنايي را تشكيليالگوهاي اخلاقي را نيز در بر گيرد كه او 

نگـاه ايـن    در. و نهادها برقـرار نمـود   ارتباطي است كه بايد ميان سازمانها ،نكته اساسي در اين ميان

تعريفـي كـه يـك چـرخش شـناختي در       .به عنوان يك نهاد بازتعريف مي شودفرهنگ  ،نهادگرايان

اي ازنگرشـها  رخشـي ازتعريـف فرهنـگ بـه عنـوان مجموعـه      چ .شودمي محسوب   جامعه شناسي 

اي از امور جاري، سمبولها و متـون كـه يـك    وارزشها به سوي تعريفي كه فرهنگ را به عنوان شبكه

  . آورديبراي درك و عمل فراهم م چارچوب را

                                                                                                                   
1. Organizational Institutionalism  
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 شناسـان قـديمي معتقـد   جامعـه  .نحوه تاثيرگذاري نهادها بركنش افراداسـت  مورد نكته دوم در

 در جامعه به نظرآنها نقشهايي كه افراد. شودمي اعمال افراد 1طريق جامعه پذيري از بودند اين تاثير

 ،جريان جامعه پذيري در .رفتاري است ارتباط با نهادها دارد كه خود تجويزي ازارزشهاي، پذيرندمي

به اين  مي نمايند و 2دروني افرادي برخي نقشهاي نهادهاي خاص و ارزشهاي مرتبط با اين نهادها را

معتقـد   3هنجـاري  بعـد  به يك آنها واقع در .گذارندكنشگران تاثيرمي رفتار بر نهادها كه شيوه است

ور افـراد ازمسـائل و نحـوه درك    نهادگرايان جديد معتقد هستند كـه نهادهـا برتص ـ   ،درمقابل .بودند

آنها معتقدند تاثير نهادها تنها ازطريق مشخص كردن اموري كه بايد انجـام  . گذارندواقعيات تاثيرمي

بلكه اثر اصلي آنها از طريق فراهم آوردن يك چارچوب شناختي است كه بررفتـارافراد   ؛نيست ،شود

طـور كـه    همـان  و. نماينـد را ارائـه مـي   4شـناختي  بعـد اين نهادگرايان  يـك   ،واقع در و تاثير مي گذارند

 هـاي توسـط چـارچوب   دراجتمـاع  اطلاعات عقلانيت و منافع،« تورفينگ هم اشاره مي نمايد  به نظرآنها

  .(Torfing, 2001) »نهادي ساخته مي شود

هـا  از ساير نهادگرايان را توضـيح آن  جامعه شناختيسومين خصوصيت متمايز نهادگرايان  ،هال و تيلور

باعث شده اسـت   ،به نهادجامعه شناختي  يانانگرش گسترده نهادگر. درباره علل تغييرات نهادها مي دانند

فرهنگـي در سـطح جامعـه     آنها معتقدند كه تغيـرات  .بداننددر تغيير نهادها موثر  آنها عوامل گوناگوني را

كـه  اي مسـاله  ؛(Hall and Taylor, 1996) شود نهادها براي حفظ مشروعيت خود تغيير كنندمي باعث

  . (Torfing, 2001)داندنمايد ولي اين تغييرات را بسيار سخت ميمي تورفينگ نيز به آن اشاره

  

  تحولات اخير در ميان نهادگرايان

از مهمترين تحولات اين . ايمهاي گوناگون نهادگرايي بودهدر سالهاي اخير شاهد تحولاتي ميان نحله

نهادگرايان جديـد   جامعه شناختي  هاي تاريخي وقديم و همچنين نحله ايانتلاشهاي نهادگرسالها، 

جديد به عنوان، مثال، نورث كه جزء نهادگرايان . استبر توصيف مسائل شناخت و نحوه نگرش افراد 

آنها چيزي بيشتر از مدلهاي مشترك ذهنـي يـا راه حلهـاي مشـترك      «:است در توصيف نهادها مي گويد

آنهـا   ،تنها به اين دليل كه نهادهـا در اذهـان افرادهسـتند    .اري تعاملات جامعه نيستندبراي مشكلات تكر

وي لـزوم توجـه   . (North, Nantzavinos, sharig, 2004) »رفتاري متناسب با آن را انجام مي دهنـد 

بيشتر به مدلهاي ذهني وفرايند يادگيري و استفاده از دستاوردهاي علوم شناختي را يادآور مي شود 

(Ibid:76) .  همچنين هاجسون كه  بر اساس شيوه هاي تحليل نهادگرايان قديم به بررسي مسـائل

                                                                                                                   
1. Socialization  

2. Internalize  

3. Normative Dimension  

4. Cognitive Dimension  
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مي پردازد، دريكـي از مقـالات اخيـر خـود، ضـمن پـذيرش ضـمني تعريـف نـورث از نهادهـا مـي            

شان در شكل دادن و تغيير آرزو هاسـت  يك خصوصيت پنهان و بسيار فراگير نهادها، توانايي«نويسد

اين جنبه از نهادها تا كنون به طور نسبي از سوي نهادگرايان . ه صرفا آنها را فراهم آورندبه جاي آنك

  .(Hodgson, 2004)» جديد اقتصادي مورد غفلت واقع شده است

هاي بيرونـي  ن نهادها به عنوان واقعيتينهادگرايان عقلايي هر چه بيشتر به سوي تبيدر مقابل، 

ليامسون كه از انديشمندان سرشناس نهـادگرايي عقلايـي اسـت در    به عنوان مثال وي .اندپيش رفته

سالهاي اخير بيشتر به مسائلي مانند هزينه مبادلـه ،شـركتها،قراردادها،حكمراني و حقـوق مالكيـت      

2.اسـت  1پرداخته است كه طبق تعريف خودش جزء مباحث نظم خصوصـي 
 )2002،Williamson( 

  )Hodgson،2007( .اله اشاره نموده استودر مصاحبه اش با هاجسون نيز به اين مس

 

 نانهادگراي تقسيم بندي جديد از

تقسيم بندي نهادگرايان جديد بـه سـه   جديد و قديم و هر چند تقسيم بندي نهادگرايان به دو گروه

اين تقسيم بندي داراي اشكالاتي  ،طور كه گفته شد مورد قبول اكثر نهادگرايان است اما همانگروه 

  .ديشمندان نيز دانسته به تركيب اين نحله ها مي پردازنداست و برخي ان

كه مي توان از تعريف نهاد بـه عنـوان عـاملي در جهـت      نمايان مي سازد  ،توجه به مطالب فوق

مرزهـاي   نهادهـا را  ،نهادگرايـان انتخـاب عقلايـي   و در واقـع،  تقسيم بندي نهادگرايان استفاده كرد 

هـايي  گيرند كه محـدوديت دها را چون خطوط بودجه درنظر مينها و دانندبيروني بركنش افراد مي

نهادگرايان قـديم و نهادگرايـان تـاريخي و بـه خصـوص       ،در مقابل. براي كنش افراد ايجادمي نمايد

معتقد هسـتند نهادهـا نـه تنهـا      جامعه شناختي با وجود استفاده از اصطلاحات مختلف،نهادگرايان 

محدوديت مي نمايند بلكه بر نحوه نگرش افراد نيز تـاثير مـي     مانند خطوط بودجه براي فرد ايجاد

  .شوندگذارند و درواقع نوعي محدوديت ذهني نيز محسوب مي

 در واقـع  . مـي شـود   در توضـيح علـل تغييـرات نهـادي نيـز     تفـاوت  اين تفاوت در تعريف نهادهـا باعـث   

تـوان بـه   بـه عنـوان مثـال مـي    . پردازندمي نهادگرايان عقلايي به تبيين تغييرات بر اساس سودمندي نهادها 

در توضيح علـل تغييـرات،    قديم، تاريخي و جامعه شناختياما نهادگرايان  كارهاي اخير ويليامسون اشاره كرد؛

به مباحث شناختي متوسل شوند؛ مثلا نورث در مقالات اخيرش در تبيين علل تغييـرات نهـادي، بـه فراينـد     

. (North, Nantzavinos, sharig, 2004)ي نمـوده اسـت   يـادگيري و مـدلهاي ذهنـي توجـه بيشـتر     

                                                                                                                   
1. private ordering  
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بنابراين در تقسيم بندي جديد با توجه به اينكه تفاوت اصلي آنها درتعريف نهاد اسـت و اينكـه آيـا    

توان نهادگرايان را بـه دو شـاخه نهادگرايـان عقلايـي و     نهادها تاثيري بر امر شناخت دارند يا نه، مي

  .نمودتقسيم  1نهادگرايان شناختي

 (Liu, 1994)و ليـو   (Scharpf, 2000)در واقع در حالي كه برخي انديشـمندان ماننـد اسـچارپوف    

رسـد مـي تـوان از ايـن     به نظر مي، تنها به تفاوت تعريف نهاد در ميان اين دو گروه اشاره مي كنند

تفـاوت در  زيـرا ايـن    ؛تفاوت در تعريف به عنوان عاملي در دسته بنـدي نهادگرايـان اسـتفاده نمـود    

رات آنهـا را نيـز سـبب مـي     يبر كنش فردي و علل تغي تفاوتهاي بعدي در نحوه تاثير نهادها تعريف،

   .شود

  : باشدميزير اين تقسيم بندي از نهادگرايان داراي چند مزيت 

اين تقسيم بندي قادر به توصيف حركت نهادگرايان شناختي به سمت مـدلهاي ذهنـي و علـوم    

در واقـع  . كت نهادگرايان عقلايي به سوي مباحث سازمانها و حكمراني استشناختي و در عوض حر

  .شود آنها هرچه بيشتر در مسيري متمايز حركت نمايندتعريف متفاوت آنها از نهاد باعث مي

، انديشـمندان كارهـاي تركيبـي    در سالهاي اخير با توجه به گسترش مطالعات نهادگرايي و همچنين

هاي گونـاگوني در ايـن زمينـه    بق كاربرد زيادي ندارد و شاهد رشد تقسيم بنديهاي سابنديديگر تقسيم

واين تقسيم  (Ranson. 2007, Jameson, 2006)هاي به عنوان مثال بنگريد به تقسيم بندي(بوده ايم 

  .گيردها را در بر مينماييم، تمام اين تقسيم بنديبندي جديدي كه ما در اينجا ارائه مي

حال سؤال اساسي كه ما با آن روبرو هستيم، اين است كه اگر در يـك نحلـه مهـم نهـادگرايي،     

-بحث شناخت به مساله اصلي بدل شده است و در آينده نيز اين بحث ادامه خواهد يافـت، چـه راه  

عدم توجه بـه زبـان   هايي براي درك بهتر مساله شناخت وجود دارد؟ مدعاي اين مقاله آن است كه 

داراي ايراداتـي باشـد كـه در ادامـه بـه آن      اين نحله مهـم نهـادگرايي    ده است كه تلاشهايباعث ش

  . تخخواهيم پردا

 بي شك زبان يكي از نهادهاي مهم و تاثير گذار است كه فرد در ابتداي زندگي بدون هيچ حـق 

آن را  ،انتخابي با آن مواجه مي شود و برخي انديشمندان بـا توجـه بـه كاربردهـاي زبـان درجامعـه      

مـدتي اسـت زبـان هـر      ).319:1382مگي،(عاملي مهم  براي تمايز انسان از ساير حيوانات مي دانند

و نكاتي كه جـان سـرل پرفسـور     2مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، سطحي محدود چند در

  .ته باشدتواند تاثير مهمي بر اين مساله داشمي ،كندممتاز دانشگاه بركلي در اين باره بيان مي

                                                                                                                   
1. Cognitive Instituionalism  
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  زبان به مثابه يك نهاد

نظـرات  » يك نهـاد چيسـت؟  « به عنوان مهمترين نهاد جامعه برمي شمرد و در مقاله  سرل زبان را

سرل مقاله اش را با انتقاد ازغفلت از زبان در انديشه غرب شروع مي  .خود را در اين باره مطرح نمود

آنها زبان  .زبان غفلت كنند از تمايل داشتند كه ،اين افراد كه آغازشان ارسطو بود« :نويسدمي كند و

ال مي كردند كه نهادهاي انساني چگونه امكان پذير است و طبيعت ؤو سپس س 1را فرض مي كردند

شما در حال حاضر نهادها  ، حال آنكهعملكردشان چيست؟ البته اگر شما زبان را پيش فرض بگيريد

  .(Searle, 2005) »را پيش فرض گرفته ايد

داد اجتماعي نيز اين ايراد را وارد مي داند كه از زبـان  رل حتي به بحثهاي پيرامون تئوري قراسر

اگر شما جامعه اي ازافراد داشته باشيد كه با يكديگر صحبت مـي كننـد و كـنش    «.غفلت مي كنند

در واقـع بـه    .(Ibid:2) »شما در حال حاضر يك قرار داد اجتماعي داريـد  ،گفتاري انجام مي دهند

سرل بحثش را با اشاره به سه نكته . داد اجتماعي مهم استرزبان خود يك نهاد و يك قرا ،نظر سرل

  :ادامه مي دهدزير اساسي 

قصدمندي جمعي شـامل تمـايلات جمعـي، باورهـاي جمعـي و علايـق        :2قصمندي جمعي -1

الـب يـك   قدر و  مثلا گروهي از افراد يك جامعه علايق خود را به اشتراك مي گذارنـد  .جمعي است

بـه نظـر    .كميته سياسي يا بنياد خيريه براي جامه عمل پوشاندن به علايقشان تـلاش مـي نماينـد   

قصدمندي جمعي پايه تمام جوامع انساني و حيواني است و واقعيت اجتماعي نيزهر واقعيتـي   ،سرل

 ءآن شييعني خود :3واگذاري كاركرد -2. است كه شامل قصدمندي جمعي دو يا چند كارگزار است

اسـتفاده ابـزاري از اشـيا گونـاگون      ،مثال واضح ايـن موضـوع   ؛به طور ذاتي داراي آن عملكرد نباشد

اگر  ،سرل اضافه مي كند .سازدمي سد ،مثلا سگ آبي ؛البته حيوانات نيز اين توانايي را دارند .4است

و مـي رسـيم    5هابه واگذاري جمعي عملكرد ،قصدمندي جمعي و واگذاري كاركرد را تركيب نماييم

يك گروه يـا جامعـه    ،استفاده بخصوصي نمايد ءطور كه يك فرد مي تواند از يك شي در واقع همان

  . نيز مي توانند چنين عملي را انجام دهند

                                                                                                                   
1. They Assume Language  

2. Collective Intentionally  

3. The Assingment of  Function   
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5. Collective Assignment of Function  
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اسـت كـه عبـارت از     ، كـاركرد جايگـاهي  سومين نكته مورد نظـر سـرل  : 1كاركرد جايگاهي -3

اعتماد صرف به سـاختارفيزيكي نمـي توانـد     ،حالت در اين .اي خاص استواگذاري كاركرد به گونه

پول است كه سـاختار فيزيكـي آن بـا ارزش آن برابـر      ،اين مساله حمثال واضو باعث اين عمل شود 

ايـن عملكـرد تنهـا     ،برخلاف دو ويژگي قبلي. نيست و ارزش آن به پذيرش عمومي آن وابسته است

اين مرز مي  .مي كند مرز ميان دو منطقه است مثال ديگر كه سرل ازآن ياد .مختص به انسان است

نكتـه بسـيار    .جايگزين شـود  يتواند در ابتدا يك ديوار سنگي باشد و سپس به وسيله يك خط گچ

فيزيكـي بـه كـاركرد     مهمي كه سرل به آن اشاره مي نمايد امكان تدريجي بـودن انتقـال ازكـاركرد   

شد و ممكن است نقطـه اي وجـود نداشـته    كاركرد جايگاهي مي تواند تدريجي با« :جايگاهي است

كاركرد جايگاهي آغاز مي شود و كاركرد فيزيكي پايان مي  ]در آن نقطه[باشد كه ما بتوانيم بگوييم 

  .(Ibid, 10)» پذيرد

هر واقعيتي است كه ساختاري منطقي  ،واقعيت نهادي«مي نويسد فوق  با توجه به مطالبسرل 

كاركرد جايگاهي يك وظيفـه  ) و با اندكي استثنا( جاع مي دهد دارد كه به يك علمكرد جايگاهي ار

يك نهـاد  . هرسيستمي از قوانين تشكيل شده محسوب مي شود ،يك نهاد. مي دهد اخلاقي را انجام

هـاي  هركسي مي تواند واقعيـت  ،بار پايدار مي شود وسپس ساختاري فراهم مي آورد كه در آن يك

  .(Ibid, 10)» نهادي را خلق كند

براي اينكـه يـك    نظر ويبه  .اساس تعريف فوق است كه سرل اساس نهادها را زبان مي داند بر

نياز است كه كاركرد جايگاهي آن  توسـط   ،كاغذ به عنوان يك اسكناس بيست دلاري شناخته شود

توضـيح  سـرل در   .عموم مردم پذيرفته شود و اين مساله نيازمند بازنمايي جايگاه كاركردي آن است

يـيم و  نمامي شكل عمومي ازكاركرد جايگاهي اين است كه ما يك جايگاه را وضع«: گويدميزبان ضرورت 

اما اين كاركرد را در برخي چيزها نمـي تـوان بـا سـاختار      ؛كاركردي را در نظرمي گيريم] براي آن[

 چاقو فقـط ازآن جهـت  . ه تفاوت ميان چاقو و اسكناس بيست دلاري توجه كنيدب فيزيكي اجرا كرد

مي برد اما بيست دلاري به واسطه  سـاختار فيـزيكيش تـوان خريـد      ،كه يك ساختار فيزيكي است

تنها در صورتي مي تواند ماننـد يـك پـول عمـل كنـد كـه بـه عنـوان پـول           ] بيست دلاري. [ندارد

كاركرد چاقو براي هـر شخصـي كـه قـادر بـه اسـتفاده        .مورد پذيرش قرارگيرد تشخيص داده شود،

اي  وجود دارد اما كاركرد جايگـاهي تنهـا در صـورتي وجـود دارد كـه مجموعـه       ،باشد فيزيكي ازآن

يك كـاركرد جايگـاهي   . بازنمايي شده از اشيا داراي جايگاهي كه اين عملكرد را دارد، موجود باشند

  .(Ibid:12) »بازنماينده شود، كه اصلا وجود نداشته است 2به عنوان وجوديبايد 

                                                                                                                   
1. Status Function  

2. Existing  
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درواقع عـدم وجـود زبـان    . وجود زبان ضروري است  ،اي عمل بازنمايينكته مهم آن است كه بر

به حيوان مي توان آموخـت كـه   . و حقيقت نهادي باشند است كه باعث مي شود حيوانات فاقد نهاد

عبور يك توپ از خط را با پارس كردن نشان دهد امـا درك گـل زدن و امتيـاز آوردن بـراي سـگ      

 توضـيح مـي دهـد بـراي بـه رسـميت شـناختن كـاركرد        سرل همچنـين   .(Ibid:12) محال است

بـراي آنكـه كـاركرد جايگـاهي بـه      « : نيز استفاده مي نماييم 1از شاخصهاي جايگاهي ما ،جايگاهي

زيـرا چيـزي در    ؛بايد برخي از انواع شاخصهاي جايگاهي وجود داشته باشـد  ،رسميت شناخته شود

ها وجود دارند كه تنها هنگامي آن جايگاه .سازد خود اشيا يا اشخاص نيست كه جايگاه آنها را نمايان

سند رسمي ازدواج، گـواهي   بنابراين ما يونيفورم پليس، حلقه ازدواج،و مورد پذيرش عمومي باشند 

  .(Ibid:15)» پاسپورت داريم و نامه رانندگي

  

  نقد وبررسي نظريه سرل

امـا كـار   . (North, 2000) وجـود دارد اي كوتاه به زبان  در آثار برخي نهادگرايان مانند نورث اشاره

بسيار مورد توجه قرار گرفته و نقـدهايي   ،ايسرل تحليلي دقيق تر دارد و به عنوان كاري مهم و پايه

 از جمله اينكه سرل به ابهام زبان و معاني گاه متفاوت كلمات در نزد افراد ؛شده است نيز به آن وارد

اشاره فينچ در اين باره به عدم ثبيت كامل معناي  .(Finch and et al, 2005) توجهي نداشته است

در ادامـه بـه آن خـواهيم     كـه كلمات اشاره دارد كه اساس نظريه هاي گفتماني را تشكيل مي دهد 

مقاله سرل كاري بديع است كه آن را مي تـوان بـه عنـوان حلقـه واسـطي ميـان        ،در واقع. پرداخت

از آنجا كه  ،براي درك تاثير نظريه سرل بر نهادگرايي اما. تحليلهاي نهادي و گفتماني در نظر گرفت

بايد ابتدا نظريه هاي گفتمـاني   ،نظريه وي حلقه واسط ميان نهادگرايي و نظريه هاي گفتماني است

  .را بررسي نمود

                                                                                                                   
1. Status indicators  
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  تحليلهاي گفتماني

تحليل  امروزه به يكي ازجذاب ترين شيوهاي كه اساس آنها بر توجه به زبان است، 1تحليل گفتماني

شناسـي كـاربردي   زبان اين اصطلاح در كاربرد اما ؛درعلوم سياسي وعلوم اجتماعي تبديل شده است

ارائـه تعريفـي از آن را    ،حلاو كاربرد فوكو ازاين اصـط  2در كنار كاربرد آن در تحليل انتقادي گفتمان

هـاي اخيـردر   هتحليلهاي گفتماني ريشه در تحولات ده). 1378پنكويك، (بسيار مشكل كرده است 

بر اين اساس بـرخلاف اثبـات گرايـان كـه بـر      . هاي ماركسيستي داردانديشه و فلسفه، زبان شناسي

عيني بودن و خارجي بودن حقايق و داده ها و استقلال آنها از روش مطالعه و نـاظر بيرونـي تاكيـد    

پرتـو قـدرت زبـان و    گروهي از تاويل گرايان تاكيد مي كنند كه هر معنـا و واقعيتـي در    ،مي ورزند

  .گفتمان تشكيل مي شود و اصولا واقعيت عيني خارجي وجود ندارد

البته نظريه هاي گفتمان داراي نحله هاي گوناگوني است وتقسـيم بنـديهاي گونـاگوني دربـاره     

) 33:1380( نظريه هاي گفتمان وجود دارد نگاهي به تقسـيم بنـديهاي ارائـه شـده از سـوي لاكلـو      

در مجموعه تقسـيم بنـدي  نظريـه هـاي      ،دهدنشان مي )52:1379(و فركلاف ) 2:1378(پنكويك 

ي كـه تحـت   شناسي كه جنبـه توصـيف دارنـد و نظريـات     گفتماني به نظريات معطوف به حوزه زبان

در بين پژوهشگران مورد توافـق  از آنها ياد مي شود،  تحليل انتقادي گفتمان عنوان پساساختارگرا و

  3.عمومي قرار گرفته است

 .به گفتمان به مثابه كليتي مي نگرد كه برنحوه نگرش افراد بر جهان  تاثير مي گذاردتحليل پساساختارگرا 

يك زلزله يـا افتـادن   « :در اين باره مي گويند ،لاكلو و موف كه  از انديشمندان بنام درتحليل  گفتمان هستند

را يك پديده طبيعي يا دليلـي از خشـم خـدا     يك آجر واقعيتي است كه واقعا وجود دارد اما اين مساله كه آن

امـور   ،از نظر آنها تمـام  .(Laclau and Mouffe, 2000)» بستگي به ساختار زمينه گفتماني دارد ،بدانيم

. همگـي تحـت تـاثير گفتمـان هسـتند      ،تفسير وقـايع   نحوه نگرش به امور، هويت افراد و گفتماني هستند و

كليتي  هستند كه حول يك دال مركزي مفصل بندي شده و) دالهاي شناور(ها اي از نشانهها مجموعهگفتمان

. شـود كلمات مشـخص و تثبيـت مـي    ارتباط با ديگر معناي هر كلمه در ،كه دراين كليت دهندرا تشكيل مي

امـا ايـن    ؛(Laclau and Mouffe, 2000:106-111) تثبيت نمايند كوشند معناي كلمات راها ميگفتمان

هاي ديگر به چالش كشيده مي شود و معناي كلمات هيچگاه بـه طـور   همواره از سوي گفتمانتثبيت معاني 

   (Ibid:113). شودكامل تثبيت نمي

                                                                                                                   
1. Discourse Analysis  

2. Critical Discourse Analysis 
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از را تفسـير خـود   تـا  تلاش براي ثبيت معناي كلمات از آن روست كه هر گفتمان مـي كوشـد   

گفتمان در امر تثبيـت معـاني و   هرقدر يك  .ها ارائه نمايد و آن را به عنوان واقعيت ارائه نمايدپديده

تغييـر   .ها مي پذيرنداز پديدهرا تري از مردم تفاسير آن گروه گسترده ،باشد ترهژمونيك شدن موفق

 .قادر به ارائه راه حل براي مشكلات نيسـت  ،افتد كه گفتمان غالبها نيز زماني اتفاق ميدر گفتمان

راه حل مشكلات ارائه مي نماينـد و سـعي مـي     هاي جديدي خود را به عنواندر اين حالت گفتمان

خود را به عنوان راه حل مشكلات  ،كنند با مفصل بندي جديد كلمات و تثبيت معاني مورد نظرشان

ارزشها و نقشها نيز بـا  تغيير  يرات در نهادها،يبر اساس تغ .(Laclau, 1190:60-62) ارائه نمايند

  .پيونددتغيير گفتمان به وقوع مي

  

  ها وتاثير آن بر پارادايم نهادگراييگفتمان رل،نظريه س

ا تحت تاثير كليتـي اسـت   هنگرش افراد به پديده ،هاي گفتمانيطور كه ديديم براساس نظريه همان

همچنين بررسي فوق نشان داد كه اگر نهادگرايان را بـه دو شـاخه عمـده     . نامندكه آنها گفتمان مي

  معتقدنـد نهادهـا بـر نگـرش افـراد تـاثير       شـناختي  گرايـان  نهاد ،تقسيم نمـاييم  شناختي عقلايي و

از جهان شكل مي دهند اما مساله مهم آن است كه بسياري از نهادگرايان را تفسير آنها  گذارند ومي

هنگامي كه مي خواهند به بررسي مسائل شـناخت و امكـان تغييـرات ناگهـاني در عقايـد و تفـاوت       

به مفاهيمي ماننـد   ،هاي گفتمانيت عدم آشنايي با زبان و نظريهبه عل ،مدلهاي ذهني افراد بپردازند

پارادايم و ايدئولوژي متوسل مي شوند كه اين مساله اشكالاتي را پديـد مـي آورد كـه در ادامـه بـه      

  .بررسي آن مي پردازيم

قـع  در وا .اشاره به الگوي كوهن براي توضيح مسائل اجتماعي در ميان نهادگرايان بسيار ديده مي شود

به الگوي كوهن اشاره مي نماينـد   ،چه مخالفان آن ،چه آنهايي كه موافق تغيرات ناگهاني در عقايد هستند

 ,Nooteboom) نوت بـوم  ،(Nelson & Winter, 2002) كه براي نمونه مي توان به آثار نلسون و وينتر

اشـاره   (Denzau & Nort, 1994) داگـلاس نـورث  و  دنزاوو همچنين  (Fiori, 2002) ، فيوري(2001

 ،اين در حالي است كه نظريه كوهن براي توضيح تحولات علمي بيان شـده اسـت و در مقابـل    .نمود

شماري هاي گفتماني براي بررسي تحولات جوامع انساني مطرح شده اند و تا كنون مقالات بينظريه

نظريه هـاي كـوهن    بي شك اتكا به و .درباره تحولات جوامع انساني بر اين اساس نوشته شده است

  .براي تبيين مسائل اجتماعي خالي از اشكال نمي باشد

واژه ايدئولوژي است كه  ،گيردمفهوم ديگري كه از سوي نهادگرايان بسيار مورد استفاده قرار مي

 تـان و  (Schonhardt, 2003) ، اسـچونهارد )همـان (به عنوان نمونه مي توان به آثار دنزاو  و نورث 

(Tan, 2005) ره نموداشا. 
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استفاده از اين واژه از سوي نهادگرايان درحالي صورت مي پذيرد كه دو برداشت متفاوت از ايـن  

برخـي   ،نگرنـد ها به آن مـي حالي كه برخي به عنوان عقايد جاري افراد و گروه در واژه وجود دارد و

ماركس ايدوئولوژي  .(Railton, 1995) زنندديگر چون ماركس آن را با عقايد گروه حاكم پيوند مي

هي (اي براي سرپوش نهادن بر واقعيت و استثمار پرولتاريا است نامد كه وسيلهمي 1را آگاهي كاذب

مي شود واژه ايـدئولوژي تـداعي كننـده نـوعي ادعـاي        طور كه فوكو يادآور همان .)33،1379وود،

  .)343:1374فوكو،(درحالي كه گفتمان ربطي به صدق و كذب ندارد  ؛صدق وحقيقت است

نگاهي به آثار نهادگرايان نشـان مـي دهـد كـه آنهـا نيـزدر اسـتفاده از اصـطلاح          ،از سوي ديگر

چارچوب مشـتركي از مـدلهاي ذهنـي كـه     « مثلا نورث ايدئولوژي را  ؛ايدئولوژي قصد ارزشي ندارند

 ساختار دباي هري از محيط و دستورالعملي كه محيط پيراموني چگونفسيهاي انساني دارند كه تگروه

تعريف نورث نشان مي دهد كه وي بحث حقيقـت  . (Denzaue and North, 1994)داند مي »يابد

لذا به نظر مي رسد واژه گفتمان اصطلاح مناسـب تـري بـراي     ؛را از ايدئولوژي مد نظر نداردو كذب 

ح اصـطلا بـا نگـاهي خـاص، بـه     كس ربخصوص آنكه اقتصاددانان به واسطه آثار مـا  است؛اين منظور

  .ايدئولوژي نگرند

اي بسـيار مفيـدي از   هبيينهاي گفتماني تنظريه ،طور كه اشاره شد همان ،فارغ از مباحث فوق

علل تغييرات نهادي در جوامع ارائه مي دهند كه بي شك براي بررسي اين مسائل بسيار مفيـد مـي   

 از 2هاي علـوم شـناختي  ريهاي و استفاده ازنظنهادگرايان با تلاشي بين رشته ،در سالهاي اخير. باشد

بـا توجـه بـه مطالـب      .يرات نهادي ارائه دهنديكوشيده اند تبيني از علل تغ 3جمله اقتصاد شناختي

نيز مي توانـد ابـزاري مناسـب     و تركيب آن با نهادگرايي به نظر مي رسد نظريه هاي گفتماني ،فوق

   .براي تحليل اين مسائل باشد

راه را براي تعامل بيشتر ميـان ايـن    ،بان به عنوان يك نهادذيرش زدر مجموع به نظر مي رسد پ

و ضمن رفع اشـكالاتي كـه نهادگرايـان بـا اسـتفاده از اصـطلاحات        دو گروه ازنظريه ها باز مي كند

پارادايم و ايدئولوژي با آن مواجه اند،ارتباط يا تركيب اين نظريه ها مي تواند موجب افـزايش قـدرت   

  .تبيين نظريه ها شود

خود مقاله هاي مستقلي را مي طلبد و و ارتباط آن با نهادگرايي، ته ورود به مباحث گفتماني الب

مـي توانـد چـه     ،قصد ما در اين مقاله تنها طرح اين مساله بود كه توجه به زبان به عنوان يك نهـاد 

  .داشته باشدبه خصوص نهادگرايان شناختي نتايجي براي نهادگرايي 

                                                                                                                   
1. False consciousness   

2. Cognitive Science  

3. Cognitive Economic  
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  گيري نتيجه

تعريف متفاوت از نهاد مهمترين دليل تفاوت ميـان   ،فوق مشخص شد يهاه در بررسيطور ك همان

بنـابراين مـي تـوان     .نهادگرايان است كه ساير اختلافات آنها نيز بـه همـين مسـاله بـاز مـي گـردد      

 عقلايـي و شـناختي  به دو گروه عمده  ،نهادگرايان را براساس تعريفي كه آنها از نهاد ارائه مي نمايند

ومدلهاي ذهنـي   توجه ويژه اي به مساله شناخت شناختيدر سالهاي اخير نهادگرايان  .نمود تقسيم

اما عدم توجه آنها به زبان به عنوان يك نهاد و در نتيجه عدم توجه آنها به نظريـه   ؛اندمبذول داشته

تفاده از يكسو آنهـا از اصـطلاحاتي ماننـد پـارادايم و ايـدئولوژي اس ـ      ،هاي گفتماني باعث شده است

  .نمايند كه براي تبين مسائل شناخت اصطلاحات مفيد نمي باشند

هـاي  نظريـه اين عدم توجه نهادگرايان به زبان باعث شده است آنهـا تـوجهي بـه     ،از سوي ديگر

تـوان بـالايي بـراي تبيـين      ننمايند و اين در حالي است كه نظريه هـاي گفتمـاني،   تحليل گفتمان

ين توجه به نظريه سرل در مورد زبان و در نتيجه نظريه هاي گفتمـاني،  بنابرا. دارندتغييرات نهادي 

ها، مي توانـد  تواند منشا تحولي مهم در نظريه هاي نهادگرايي شود و ارتباط يا تركيب اين نظريهمي

  .ها شود؛ امري كه نيازمند مطالعات بيشتري استموجب افزايش قدرت تبيين نظريه
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